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140 زن شهید شدند
مجتبی قاسمی، مشاور ویژه رئیس بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران گفته، دربــاره تعداد جانبازان 
جنگ ۱۲ روزه آمــار دقیقی هنوز وجود ندارد، 
اما حدود پنج هزار و ۶۰۰ نفر تعداد مراجعانی 
بودنــد که به بیمارســتان ها مراجعــه کردند که 
اکثر قریب به اتفاق آنان معالجه ســرپایی شدند 
و حــدود ۷۰ نفــر از مجروحان جنــگ به دلیل 
وخامت اوضاع در بیمارستان ها بستری اند. به 
گزارش ایلنا، قاسمی گفته که در جریان جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه، بیش از یک هزار شــهید که 
فرآینــد احراز آنها در حال انجام اســت، تقدیم 
انقلاب شــده اســت: »بیش از ۱۴۰ شهید زن 
در ایــن جنگ ۱۲ روزه داشــتیم، تعــدادی از 
کــودکان هم در طــول جنــگ ۱۲ روزه با رژیم 
صهیونیســتی شــهید شــدند و در میان شهدا 
کــودک دوماهه، یک و دوســاله و تعداد زیادی 
از کودکان زیر ۱۰ ســال به شــهادت رسیدند؛ 
بعضی از شــهدای تجــاوز رژیم صهیونیســتی 
حتی به مدرسه نرفته بودند یا دبستانی بودند.« 
مشــاور ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفــت: »پس از اینکــه فرآیند احــراز و تطبیق 
مصــداق ایثارگری مجروحــان جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه بــه عمل آیــد، از طریق مراجع قانونی 
و ســتاد کل نیروهای مســلح، مراحــل تعیین 
جانبــازی بر اســاس آییــن نامــه مربوطه طی 

خواهد شد.«

خبرسازان

امیرعلی گفته بود که پیکری با یک تتو روی دستش پیدا شده، اما آن 
بدن پیچیده در کاور سیاه هم امیرعلی نبود. پدرش پرسیده بود: »پس 
پسر من کجاست؟« او جوابش را حوالی عصر همان روز گرفت؛ وقتی 

که بیل های خاکبرداری به در جنوبی اوین رسیدند. 
موشک ها پشت آن در- همان که امیرعلی بارها روبه روی آن ایستاد 
و با دوستان و خانواده اش عکس یادگاری انداخت- یک مخروط شاید 
۱5 متری ســاخته بودند؛ امیرعلی، ماهان و علی شش، هفت متر تا 
آن گودی فاصله داشــتند و پیکر آنها درســت روبه روی در دژبانی روی 
زمین افتاده بود و »اگر چندثانیه فرصت داشتند، شاید می توانستند 
خودشان را به آنجا برسانند.« امیرمهدی در همان پرسه های قبل از پیدا 
کردن پیکر سربازها، زنی را دیده بود که با نور گوشی دنبال خواهرش 
می گشت، او خواهر هاجر محمدی بود که حالا به فاصله سه قبر از امیر 
علی به خاک سپرده شده. دوســتان و خانواده امیرعلی دوم تیرماه، 
حوالی ظهر بعد از تماس های تلفنی پشت سر هم، مطمئن شدند باید 
خودشان را به زندان اوین برسانند. ظهر آن روز حوالی زندان، خانواده ها 
به آوارهای باقی مانده از موشــک خیره شده بودند و به دنبال نشانه ای 
از فرزندان، خواهران و همسران شــان می گشــتند. امیرمهدی آن روز 
خودش را به راهروی پشت آسایشگاه سربازها می رساند و جنازه های 
پیچیده در کاور را می بیند که ماشــین اورژانس آنها را با خود می برد. 
نیمی از آسایشگاه خراب شده و نیمی از آن سالم مانده بود. خانواده ها 
و دوستانش تا نیمه های شب، حدود سه صبح، اطراف زندان می مانند 
تا شاید نشانه ای از او پیدا شود. سه، چهار پیکر دیگر تا همان حوالی از 
زیر آوار بیرون کشــیده می شود و آخرین تن نیمه جان ولی زنده ای که 

بیرون کشیده شد، سربازی به نام آرش بود. 
»امیرعلی شهید شده اما خودم نمی خواهم باور کنم.«  پدر امیرعلی 
این را همان ســاعت ها گفته بــود، وقتی که همه از زنــده پیدا کردن 
پســرش ناامید شــده بودند. امیرمهدی از آن شب طولانی می گوید؛ 
وقتی که نزدیک به ساعت سه صبح »ناگهان بی سیم زدند که وضعیت 
اضطراری است و احتمال حمله هوایی وجود دارد. همه فرار کردند و 
رفتند، هیچ کس آنجا نماند. آمدیم در اتوبان و صبر کردیم. نیم ساعت 
گذشت و وقتی دوباره برگشتیم نزدیک زندان، دیدیم که اتوبوس های 
ســربازان ستاد زندان ها رسیده اند. حداقل ۱۰۰ سرباز آمده بودند که 
باقی زندانیان را تخلیه کنند. تا آن موقع هنوز تخلیه نکرده بودند. تا قبل 

از آن یک اتوبوس می آمد اما آن موقع تعدادش بیشتر بود.«
تا ســاعت ۴:3۰ صبح روز بعد از حملــه به زندان، تخلیه زندانیان 
ادامــه داشــت و تا همان ســاعت ها همه خانواده فضلی و دوســتان 
امیرعلی به بیمارستان هایی که احتمال داشت پیکرش به آن منتقل 
شده باشد، سرزدند و هیچ نشانه ای ندیدند. یک نفر برای دلخوشی شان 
گفته بود که او به بیمارستان بقیه الله منتقل شده و سرپایی درمان شده 

است، اما این فقط یک دلخوشی ساده بود. 

به دنبال پیکر برادر  �
چندســاعت بعد از حملــه، مادر، پــدر، دایی و دوســتانش همه 
بیمارســتان های تهــران را بــرای پیدا کــردن یک نشــان از امیرعلی 
جست وجو می کنند اما هیچ اسمی در این لیست های طولانی نبود. 
علی جان نثاری، رفیق ۱۲ ساله امیرعلی،  یکی از همان  دوستانی بود 
که آن شب بیمارستان به بیمارستان دنبال نشانی از او می گشت. شب 
قبل از حمله خواب دیده بود یک هواپیمــا از باند فرودگاه پرواز کرد و 
رفت. توی خواب پرســیده بود: »آسمان که بسته است، هواپیما کجا 
بلند شد؟« از خواب که می پرد، از تلویزیون خبر حمله را می شنود، به 

آموزش داد می شود، از دادن فرصت تمرین و تثبیت یادگیری در خانه 
امتناع می کنند و درنتیجه مانع رسیدن فرزندشان به استدلال در امور 

شخصی و زندگی روزمره می شوند.
در مورد سیستم گرمایش و سرمایش، نور کلاس ها و پله ها 

انتقادهایی شده که باید به اطلاع برسانم، زمانی که بنده 5
مسئولیت آموزشگاه را به عهده گرفتم سیستم گرمایش استفاده از 
بخــاری گازی دیواری بــود که با پیگیری فراوان و کمک ســازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس استان آن را به سیستم شوفاژ با موتورخانه 
مرکزی تغییر دادیم. سرمایش هم مانند بسیاری از مکان ها در شهر 
اصفهان کولر آبی اســت. ساختمان آموزشگاه جنوبی و کلاس ها 
دارای پنجره های بزرگ اســت که در طول روز از نور کافی و مناسب 
برخوردار است و پله هایی که طبقه اول را به طبقه دوم مرتبط می کند 
کاملًا معمولی است و برای ایمنی بیشتر در رفت وآمد دانش آموزان 
آن را مفروش نموده ایم و برخلاف ادعای آن فرد که آن را دارای شیب 
تند دانسته و گفته است باعث شکسته شدن چندین مورد دست و پا 
شده، عرض می کنم به لطف خدا تاکنون مصدومیتی در این مورد 
نداشــته ایم و از خبرنگار شــما و آن فــرد می خواهیم دســت و پا 
شکسته ها را با سند و مدرک معرفی کنند تا ما هم با آنها آشنا شویم و 
درصدد جبران برآییم. همچنین به اطلاع خبرنگار شما و فردی که 
تشکیل صف را ایراد گرفته اند، می رسانم که تشکیل صف و ورود و 
خروج دانش آموزان به صورت منظم، شــیوه ی متداول بسیاری از 
مدارس است و هدف آن علاوه بر نظم، هماهنگی و نظارت بهتر بر 
دانش آموزان، کاهش احتمال برخورد بین آنها در مسیر کلاس به 
حیاط و برعکس می باشــد. ضمناً اداره ی هر مدرسه و برنامه های 
اجرایی در آن براســاس مقررات، موازین و دستورالعمل های وزارت 
آموزش وپرورش و ســایر نهادهای فرادســتی می باشد و نمی تواند 
براساس سلایق و علاقه های شــخصی خانواده ها یا دانش آموزان 
صورت پذیرد. ای کاش خبرنگار شما قدم رنجه می فرمودند یکی، دو 
روز در اصفهــان مهمــان ما می شــدند و از نزدیک با مدرســه، کار 
همکاران و شــرایط دانش آموزان آشــنا می شــدند، آنــگاه از خود 
می پرســیدند آیا بســیاری از این موارد جای مطرح شــدن در این 

گزارش را دارد یا نه؟!

در تکمیل صحبت های سرکار خانم دکتر قجاوند باید 
عرض کنــم، دانش آمــوزان با نیاز های ویــژه چه در 6

کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه پس از 
آموزش هــای پایه در مراکز خاص، یــا در قالب طرح فراگیر یا 
شیوه آموزش تلفیقی، وارد مدارس عادی شده و در کنار سایر 
دانش آمــوزان بــه تعامل ســازنده، رقابت، یادگیری، کشــف 
اســتعدادها و بروز توانمندی های خود می پردازند و در کشور 
خودمــان نیز شــیوه ی آمــوزش تلفیقــی سال هاســت اجرا 
می شــود. بدیهی اســت خانواده هایی که به خاطر نپذیرفتن 
محدودیت فرزند خود، ترس ها و نگرانی های بی مورد از حضور 
فرزندشــان در بین افراد عادی براساس دیدگاه های سنتی و 
احتمال نگاه های ترحم آمیز بر جداسازی و آموزش فرزندشان 
در مراکز خاص تا بالاترین سطوح آموزشی اصرار دارند، فرصت 
رشــد، تعالــی و ورود هرچــه ســریع تر فرزند خود بــه زندگی 
اجتماعــی را از او می گیرند و او را فردی وابســته، کم مهارت و 

منزوی تربیت می کنند.
در پایــان گفتــن ایــن نکتــه ضروری اســت که هــر فرد یا 
مجموعــه ای دارای نقاط قوت و ضعف خود اســت و هیچ کس 
نمی تواند ادعا نماید که گفتار، کردار و رفتارش کامل و خالی از 
عیب است. اما اینکه خبرنگاری از روزنامه ای برخاسته و آگاهانه 
یا ناخواســته با قلم خود عملکرد گروهــی را به گمان خود زیر 
سؤال می برد، به گونه ای که یا با افرادی که مثبت اندیش بوده و 
قــوت و ضعف ها را کنار هم می بینند مصاحبه نمی کند یا تنها 
به آوردن نقاط ضعف، البته از دید خود و کسانی که آن موارد را 
مطرح نموده اند و نه از دید افراد منصف و آشنا با آن مجموعه، از 
آن دسته اتفاقاتی است که متأسفانه در روزگار ما کم وبیش شاهد 
آن هســتیم. ما داوری بین آنچه خبرنگار شــما در این گزارش 
آورده اند و آنچه ما نسبت به دانش آموزان انجام داده ایم را به داور 
و دادگر حقیقی واگذار می نماییم و بر این باوریم که تنها اوست 

که می تواند به درستی داوری نماید.
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است

آن به که کار خود به عنایت رها کنند

دوستی زنگ می زند و این پاسخ را می شنود: »چیزی نیست، امیرعلی 
از پس خودش برمی آید، برمی گردد و خاطره  اش را تعریف می کند.« 
نام امیرعلی در لیســت هیچ بیمارســتانی نبود: »در هر بیمارستانی  
حدود 5۰ اسم در لیست مجروحان بود. یکسری مجروح شده بودند 
و یکســری شــهید. اگر نامی از آنها می پرسیدی، نمی گفتند شهید 
شده، فقط می گفتند توی لیست هســت یا نه؟ آنقدر خوش خنده و 
پر از آرزو بود، تا چندروز هرکســی که زنگ می زد، می گفت نمی تواند 
باور کند که او رفته است.« یک نفر به او گفته بود، امیرعلی و دوستانش 
سرشیفت شــان بودند و به احتمال 9۰ درصد شــهید شده اند. او هم 
آن شــب را کنار خرابه های اوین می گذراند و همانجا می شنود آن سه 
 ـهرکجا باشند، کنار هم اند. خاکبرداری   ـامیرعلی، ماهان و علی  نفر 
از سمت راست در ورودی زندان اوین، تا ساعت سه صبح ادامه داشت. 
 ـبابت همان هشــدار حمله شب آخر، شبی که  بعد از یک وقفه کوتاه 
 ـ آواربرداری دوباره از همین نقطه شــروع  تهــران تا صبح بیدار مانــد 
می شــود و دیگر هیچ پیکر زنده ای بیرون کشــیده نمی شود. حوالی 
عصر بیل مکانیکی به سمت در جنوبی زندان اوین حرکت کرد و کم کم 

پیکرهای باقی مانده آن قسمت از زیر خاک بیرون کشیده شد. 
علی نمی دانســت قرار است تعداد شــهدای اوین به عدد ۷9 نفر 
برسد. تا آن روز فقط شنیده بود تعداد همه شهدا ۷۱ نفر اعلام شده، 
ولی نمی توانست باور کند چون چشم هایشان چیزهای دیگری دیده 
بود؛ چون »هم دژبانی را زده بود، هم ساختمان اداری و هم در شمالی. 
در شــمالی فقط دو سرباز روی برجک ایستاده بودند که درجا شهید 
می شــوند.« قوه قضائیه سه شنبه هفته گذشته تعداد نهایی شهدای 

حمله به زندان اوین را ۷9 نفر اعلام کرد. 
یک هفته بعد دوم تیرماه، یکی از ســربازهایی که زنده از زیر آوارها 
بیرون آمده بود، برای سرسلامتی و تسلیت به خانه امیرعلی می رود. 
پایش آســیب دیده بود و هنوز موج انفجــار رهایش نکرده بود. »انگار 
تعادل نداشت.« علی جان نثاری این را همان طور که کنار مزار امیرعلی 

نشسته تعریف می  کند، سنگ روی قبرش از گل پوشیده شده.
سرباز بازمانده از حمله به اوین برای خانواده امیرعلی تعریف کرده 
بود که آن روز در تخت پایین خوابیده بود و وقتی صدای موشک اول را 
می شنود، خودش را به زیر تخت می رساند و بعد صدای مدام انفجارها 
شروع می شود. همه سربازهایی که طبقات بالای تخت ها بودند، زیر 
آوار می مانند. بعد که امدادگرها او را از زیر یک تخت دوطبقه و تکه هایی 
از ساختمان بیرون می کشند، چندساعت بیرون از محوطه نگه داشته 
می شود. او به خانواده امیرعلی گفته بود آنهایی که نجات داده شدند، 

نمی خواستند از آنجا بروند؛ »چون خیلی ها زنده آن تو مانده بودند.«

آخرین سفر  �
»آن دو روز مثــل صحــرای کربلا بود. هیچ کس حــرف آن یکی را 
قبول نداشــت. از آن آواری که آنجا دیدیم خیلی شهید بیرون آوردند. 
همان زمانی که ما آنجا ۱۲:3۰شب آخرین فرزند زنده، یک سرباز بود 
که او را از زیر آوار بیرون کشــیدند. سربازی که نام اش آرش بود. بعد تا 
ساعت ســه صبح آنجا بودیم.« هانی، یکی دیگر از دوستان امیرعلی 
هم آن روز خودش را به زندان می رساند و تا ساعت سه صبح کنار آوارها 
بالا و پایین می روند. یک هفته قبل از جنگ، آخرین سفر را با هم رفته 
بودند، همان سفر خانوادگی که ماهان ستاره و همسرش هم خودشان 
را رساندند؛ آخرین خاطرات، آخرین خنده ها. ماهان و همسرش قرار 
بود بعد از تمام شــدن سربازی، جشن ازدواج بگیرند. مثل امیرعلی و 
نامزدش مرجان که منتظر بود آذرماه ۱۴۰۴برســد، ســربازی تمام و 

زندگی شان آغاز شود. »چرا همه سربازهای زندان را آماده باش آنجا نگه 
داشتند؟ از دست سرباز که کاری برنمی آید. این سوال در دل همه این 
خانواده ها مانده است. اسرائیل در ساعتی این جنایت را انجام داد که 
تعداد زیادی مراجعه کننده آنجا بود و هیچ پاسخی برای آن نیست. اگر 
کســی بخواهد از این جنایت حمایت کند، پاسخی برای آن ندارد. به 
چه می خواســتند برسند؟ سرباز و مراجعه کننده به ناحق ترین شکل 
ممکن شــهید شــدند.« بعد از حمله به زندان، خبــری درباره اطلاع 
داشــتن رئیس زندان از حمله به زندان منتشــر می شود اما همان روز 
تکذیب می شــود. »من هیچ تلخی از او ندیدم. هرچه به یاد می آوریم 
لبخند اوست. رفاقت اش با پدرومادرش خیلی عمیق بود. امیرعلی از 
سن اش فهمیده تر بود؛ در کاسبی، دوستی و خانواده اش. حرف هایی 
که بعد از حمله پخش شده بود، درباره اینکه از قبل حمله اطلاع داده 
شــده بود، دل خانواده ها را خون کرد. اگر از قبل اطلاع رســانی شده 
بود، باید به شکل دیگری رفتار می شد. آن خانواده بعد از داغ فرزندش 
به سختی می تواند سرپا شود و ادامه دهد. گله ای از امدادگران نیست، 
اما آنجا ستاد مدیریت بحران نبود که یک نفر به عنوان مسئول، پاسخگو 
باشد. ساعت های اولی که آنجا بودیم، خیلی از خانواده ها می  گفتند 
یک لیست به ما بدهید که بدانیم عزیزمان از اینجا بیرون برده شده یا 
نه؟ اما بعد از تشــییع، عزت و احترام زیادی گذاشــتند و کارها با روال 
خوبی پیش رفت.« بعد از پیدا شدن پیکرها، هماهنگی هایی برای دفن 
امیرعلی در تفرش انجام شــد، اما به خواست مادرش در قطعه ۴۲ به 
خاک سپرده شد. امیرعلی بعد از شهادت در همان محله کودکی اش، 
خیابان شاپور، از سمت خانه پدر بزرگش به سمت حسینیه تفرشی ها 
تشــییع شد و بعد برای خاکسپاری به بهشت زهرا رسید. امیرعلی در 
خیابان چراغ برق یک مغازه لوازم یدکی داشت و  قرار بود یکم مردادماه 
تولدش را جشن بگیرد و بعد از پایان خدمت اش با نامزدش- مرجان- 
ازدواج کند. دختر جوان ولی حالا هرروز، با امیرعلی در بهشــت زهرا 
دیدار می کند. او خبر را وقتی شنید که در راه برگشتن از شمال به تهران 
بود و وقتی اینترنت وصل شد، تصویری از سردر منفجرشده با موشک 
زندان اوین را دید. همه می گفتند نگران نباشد و فقط سردر آسیب دیده 

ولی او می گفت: »امیر هم دژبان است، کنار سردر می ایستد.«
دوستان امیرعلی به او می گفتند که اطراف زندان نرود، خودشان به 

او خبر می دهند. تا اینکه مهران خبر را به او داد: »برادرم رفت«.

امیرعلی، سرباز 22 
ساله زندان اوین حالا 

کنار ماهان ستاره و 
علی حبیبی فر به خاک 
سپرده شده، مثل دوم 
تیرماه که کنار ورودی 

جنوبی زندان اوین، 
کنارشان ایستاده بود، 

مثل روزهای قبل   از 
آن که در آسایشگاه، 
ناهارخوری و سفر باز 

هم کنار آنها بود. 
پیکر هرسه سرباز 

ساعت حوالی عصر 
روز بعد از حمله به 
اوین از خاک بیرون 

کشیده می شود؛ اول 
علی حبیبی فر، بعد 
ماهان ستاره و بعد 

امیرعلی فضلی

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
موضوع مناقصه: خرید 1520 دستگاه انواع کلید اتوماتیک هوشمند 

دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شرکت توزیع نیروی برق تبریز  واقـع در  تبریز کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان تحویل: 2 ماه  

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران: از تاریخ 22 / 04 / 1404  لغایت 28 / 04 / 1404

مهلت بارگذاری پیشــنهادات در ســامانه ستاد: پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری اســناد ارزیابی کیفی و کلیه مدارک پاکات الف، ب و ج در سامانه 

 ســتاد تا ســاعت00: 13 مورخ 11 / 05 / 1404، نســبت به ارســال اصل پاکت الف به صورت لاک و مهر شــده ظرف همان مهلت به دبیرخانه اینشــرکت اقدام نمایند.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برابر 9.976.350.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

   شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:  داشتن گواهی مطابقت با استاندارد تولید یا تایپ تست معتبر )از آزمایشگاه های معتبر(

ساعت، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 00: 08  مورخ  12 / 05 / 1404 طبقه ششم )سالن جلسات(

زمان و محل افتتاح پاکتهای الف و ب به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ) حداقل 65( از ارزیابی کیفی: ساعت 00: 08 مورخ  15 /  05 / 1404 طبقه ششم )سالن جلسات(

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند:

 www.toztab.ir   و سایت شرکت توزیع برق تبریز  www.tavanir.org.ir  و سایت معاملات شرکت توانیر http :// Iets.mporg.ir  پایگاه مناقصات کشور

نوبت اول

شناسه آگهی: 1962055

شناسه آگهی: 1962072

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 1367 مورخ 1404/01/28 هیات چهارم مالکیت آقای احمد جمشیدی افارانی 
به شماره شناسنامه 11 کد ملی 1290139611 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 28/79 مترمربع 
پلاک شماره 81 و 82 فرعی از 27 اصلی که به پلاک 27/1909 تبدیل گردید واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر رضایی برزانی فرزند غلامعلی تایید و محرز 
گردیده است. ردیف 2- برابر رای شماره 4791 مورخ 1404/03/13 هیات چهارم مالکیت خانم مریم سلطانی آفارانی به شماره شناسنامه 43 کد ملی 1290186995 صادره از اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به استثنا بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 28/79 مترمربع پلاک شماره 81 و 82 فرعی از 27 اصلی که به پلاک 27/1909 تبدیل گردید 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر رضایی برزانی فرزند غلامعلی تایید و محرز گردیده است.  
شهریاری - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/6

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان- اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

شناسه آگهی: 1962022

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 4822 مورخ 1404/03/17 هیات سوم مالکیت 
خانم زهره زاهدی رنانی به شماره شناسنامه 284 کد ملی 1290288240 فرزند عبدالرحیم در شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 248/04 مترمربع پلاک شماره 716 
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است. ردیف 2- برابر رای شماره 3983 مورخ 1404/03/06 هیات 
سوم مالکیت خانم زهره زاهدی رنانی به شماره شناسنامه 284 کد ملی 1290288240 فرزند عبدالرحیم در شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 248/22 مترمربع پلاک 

شماره 716 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/6

شهریاری- رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان- اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان


